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چكيده
استان كهگيلويه و بويراحمد در ارتفاع 1880 مترى از سطح دريا و در جنوب غرب ايران قرار دارد. نخستين بررسى 
باستان شــناختى در بخش شمالى اســتان كهگيلويه و بويراحمد در تير و مرداد 1390ه.ش صورت گرفت. بويراحمد 
به وسيلة كوه هاى صعب العبور با دره هايى عميق V شكل محصور شده است كه از ديرباز تاكنون مسير كوچ نشينان 
زاگرس بوده اســت. در طول اين بررسى، شش ســاختار صخره اى در نزديكى روستاهاى خرم راه و پوله موسوم به 
«اســتودان» از دورة اليمايى (؟) يافت شــد. اطراف ناحية مذكور، اســتقرار، معمارى صخره اى و نقش  برجسته هاى 
متعــددى از دورة اليمايى وجود دارد. انواع معمارى هاى صخره اى براى كاربرى هاى گوناگونى، مانند پرستشــگاه، 
مسكونى، آداب تدفين و... به وجود آمده است. آثار صخره اىِ نويافته كه اين نوشتار آن را بررسى كرده، شامل شش 
استودان در استان كهگيلويه و بويراحمد است. بر اساس شباهت ميان پلان و مجاورت آثار نويافته با آثار صخره اى 

دورة اليمايى، با قيد احتياط آثار صخره اىِ نويافته را به دورة اليمايى نسبت مى دهيم.

كليدواژه ها: كهگيلويه و بويراحمد، اليمايى، استودان، ساختارهاى صخره اى، خرم راه، پوله.
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مقدمه 
بررســى هاى باستان شناســى ازجمله فعاليت هاى علمى 
هستند كه با كمترين ميزان تخريب، اطلاعات سودمندى 
دارنــد. بخش پراهميت كه پس از كار ميدانى بايد صورت 
پذيرد، انتشــار نتايج حاصل از فعاليت هاى باستان شناسى 
است كه متأســفانه در برخى موارد پژوهشــگران دربارة 
آن ســهل انگارى كرده اند. منطقة شمالى استان گهكيلويه 
و بويراحمــد براى اولين بار در تاريــخ 16 تير تا 10 مرداد 

1390ه.ش طى 26 روز كار ميدانى بررسى شد (علمدارى و 
احمدى، 1390) (Zehbari, 2012 :196). فعاليت مذكور 
ادامة بررســى باستان شناسى شهرستان بويراحمد در قالب 
فصل ســوم بود كه به هدف آشنايى با استقرارهاى منطقه 
و تهية نقشه اى از آن ها به روش پيمايشى صورت گرفت. 
در طول بررسى، اســتقرارهاى متعددى از دوره هاى پيش 
از تاريخ، تاريخى و اســلامى شناسايى شد. در اين منطقه، 
دوره هاى پيش از تاريخ نقشى كم رنگ داشتند و بيشترين 
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استقرارها از دورة اشكانى بود.

جغرافياى طبيعى بويراحمد
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بــا 264،16 كيلومتر مربع 
وســعت، در جنوب غربى ايران بين 30 درجه و 9 دقيقه تا 
31 درجه و 32 دقيقة عرض شمالى و 49 درجه و 57 دقيقه 
تا 50 درجه و 42 دقيقه طول شرقى و ارتفاع آن 1880 متر 
از سطح دريا واقع شده است (شكل1). اين استان از شمال 
به چهارمحال و بختيارى، از غرب به خوزســتان، از جنوب 
به فارس و بوشــهر و از شرق به فارس و اصفهان محدود 
مى شود. آب و هواى اين استان كه به سرزمين چهار فصل 
شهرت دارد، سرد و كوهستانى است. بلندترين  نقطة استان ، 
قلة  دنا به  ارتفاع  4409 متر و پست ترين  ناحية  آن،  ليشتر با 

ارتفاع  500 متر از سطح  درياست.
اســتان  كهگيلويــه  و بويراحمد منطقــه اي  ناهموار و 
كوهستاني  است  كه  در حدود نيمى از مساحت  آن  را ارتفاعات  
و باقى را دره ها و دشــت ها تشكيل  داده اند. هرچه از امتداد 
اصلى ارتفاعات زاگرس در اين استان از سمت شمال شرقى 
به جنوب غربى مى رويم، از ارتفاع كوهســتان ها و ميزان 
ريزش هاى جوى و رطوبت منطقه كم مى شود. اين توزيع 
ارتفاعات به صورت طبيعى، ويژگى هاى اقليمى دوقطبى را 
به وجود مى آورد. درنتيجه، اين استان به دو ناحية سردسير 

و گرمسير تقسيم مى شود. شهرستان هاى بويراحمد و دنا در 
بخش سردسير و شهرستان هاى گچساران و كهگيلويه در 
بخش گرمسير قرار مى گيرند. اين تنوع آب و هوايى موجب 
ايجاد بستر مناسى براى توسعة اكوتوريسم مى  شود (شايان 

و پاسايى، 1386: 157-156).

پيشينة مطالعاتى معمارى صخره اى در ايران
اشــتاين (Stein, 1936)، هرتسفلد (206-208: 1941 
,Herzfeld)، هنينــگ (ترومپلمــن، 1372)، واندنبرگ 
(واندنبرگ، 1387)، وارويك بال (Ball, 1986)، ترومپلمن 
(ترومپلمن، 1372) و فون گال جزو نخستين افرادى بودند 
كه به معرفى و پژوهش معمارى هاى صخره اى پرداختند. 
پس از آن افرادى مانند على اكبر ســرفراز، سعيد گنجوى، 
محمدرحيــم صراف و... بــه معرفى چند اثــر صخره اى 
پرداختند. تاكنون حداقل ســه پايان نامة كارشناسى ارشد 
دربارة ســاختارهاى صخره اى دفاع شــده است (حيدرى، 
1379؛ اميرعضدى، 1385؛ جعفرى، 1386). مشكل بنيادى 
پژوهش با اين نوع خاص معمــارى و تعيين گاه نگارى و 
كاربرى آن، فقدان يافته هاى مطلوب و دسترســى دشوار 
به آن هاســت كه سبب شــناخت ناقص از بناها مى شود و 
درنتيجه به گمان منجر مى شود كه در برخى موارد بى پايه 

و اساس است. 

شكل1: موقعيت شهرستان بويراحمد (نگارندگان) 54
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معمارى صخره اى
«معمارى صخره اى» به گونه اى خاص از معمارى اطلاق 
مى شود كه در آن به طور آگاهانه و به منظور خاص فضاهايى 
در دل صخره و كوه ايجاد مى  شود. باتوجه به هزينه، وقت 
و تخصصــى كه معمار براى اين نوع معمارى خاص به كار 
مى گيرد؛ بنابراين معمولاً كاربرى آن نيز خاص و مهم است. 
ساخت ساختمانى با مصالح معمولِ خشت، گل، سنگ و... 
آسان تر، سريع تر و كم هزينه تر از تراشيدن قسمتى از كوه و 
صخره است. اين گونه معمارى نسبت به معمارى با مصالح 
رايج، مقاومت بيشترى دارد. علت عمدة آن استحكام ماده 
سنگ است كه عنصر اصلى اين معمارى به حساب مى آيد. 
علت ديگــر، صعب العبوربودن بناهــاى صخره اى به علت 
ارتفاع اســت كه مانع از درصــد پايين ترى از تخريب هاى 
انسانى، حيوانى و طبيعى بنا مى شود. اما فشارهاى فيزيكى 
ريشــة گياهان و تخريب هاى ناشى از زندگى حيوانات در 
اين ســاختارها (مهدي آبادي، 1376: 415)، نقر يادگارى 
افراد، تخريب هاى عمدى انســانى، تخريب هاى ناشــى 
از رســوب گذارى ها و از همه مهم تر زلزله ازجمله عوامل 
آسيب رســانى به آن هاست. انتخاب صحيح بخش مناسب 
صخره به منظور تراش نيز براى استحكام و ماندگارى بناى 

صخره اى مسئلة پراهميتى است.
در برخى مــوارد ســاختارهاى صخــره اى، كاربرى 
مســكونى دارند. نمونة مشــهور آن ها غار كرفتو (حمزه لو 
و ميراســكندري،  1381: 104-105) و بنــاى صخره اى 
ميمند كرمان (حسيني موسي، 1382: 92) است. در برخى 
معمارى هــاى صخره اى، الحاقات تزئينى، مانند نقش هاى 
برجسته (حيدري،  1377)، مجســمه و... به كار مى رود. در 
نمونه هايى مانند كرفتو، كتيبه نيز ديده مى شــود است كه 
براى تعيين گاه نگارى بســيار كارآمد است. عنصر ديگر در 
اين گونه معمارى، طاقچه است كه نمونه هاى آن را در موارد 
بسيارى مانند معمارى صخره اى چهل خانه برُازجان (استان 
بوشــهر) و در مواردى حتى گنبد نيز مى بينيم؛ مانند بناى 

.(Ball, 1986 :95) (استان بوشهر) كلات مُند خورموج

بخش بزرگى از معمــارى صخره اى، كاربرى آيينى و 
مذهبى دارد و مربوط به تاريخ اديان است. براى بودايى ها 
(Higuchi & Barnes, 1995)، هندوها (گاردنر،1370: 
690-691)، مهرپرســتان (شــجاع دل و عليپور، 1384)، 
(حسن پور، 1389) و مانويان (هوشان، 1373: 48-49) در 
حكم نيايشگاه و گاهى در مقام گورمعبد مانند پالميران در 
جزيرة خارك (سرفراز،  1355: 54) كاربرد داشته است. در 
برخى مذاهب و ملل، اين گونه معمارى به شكل گوردخمه، 
استودان، دخمه، حفره هاى ســنگى و... با كاربرى تدفين 
استفاده مى شده اســت؛ براى مثال مى توان به اورارتوييان 
(كلايــس، 1375)، (كارگــر، 1368: 55-57)، اليماييان 
(حيدري،  1377) و زرتشتيان (هوف،1380: 50-52) اشاره 

كرد.

1. آثار صخره اى با كاربرى تدفين و آداب مربوط 
به آن

طبق اعتقاد زرتشتيان كالبد بى روح انسان به شدت ناپاك و 
نجس است و نبايد با آب، خاك، آتش و باد تماس داشته 
باشــد (ناس، 1383: 482)؛ چــون در اين صورت عناصر 
اربعة مذكور كه پاك و مقدس اند، آلوده مى شــوند. براى 
اين كار ابتدا جســد را در بلندى يــا در مكانى دورافتاده 
قرار مى دادند تا اســتخوان مرده از گوشتى كه پرندگان و 
حيوانات آن را مى  خورند، پاك شود. آن گاه استخوان ها را 
در «استخوان دان يا استودان» مى گذارند (شاپور شهبازي، 
 1384: 225). رســم تدفين در ساختارهاى صخره اى، در 
ميــان پالميران، اورارتوييان و اليماييــان نيز رايج بود. به 
دليل اينكه آيين زرتشــتى با گذشت زمان دچار تحولاتى 
شــد، در شيوة خاكســپارى آنان نيز اين سير تحول ديده 
مى شــود. اين مســئله تا آنجا پيش مى رود كــه امروزه 
برج هاى خاموشــى (محل پاك شــدن اجســاد از گوشت 
به وسيلة پرندگان كه معمارى دايره اى شكلى دارد و به سه 
بخش براى مردان، زنان و كودكان تقســيم مى شود) كه 
روشى متأخر اســت (موله، 1377: 57) در ايران متروك 

55مى شود.
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تعدادى معمارى صخره اى در ايــران و عراق به دورة ماد 
منسوب است؛ براى مثال مى توان به «داء و دوئر» (در زبان 
لرى به معناى مادر و دختر) «قيزقاپان»، «صحنه»، «دكان 
داوود» و... اشاره كرد. برخى از اين آثار، نقش برجسته هايى 
در نماى بيرونى دارند. برخى نيز با ستون هاى تراشيده شده 
از صخره به صورت ايوان درآمده اند. البته، در گاه نگارى اين 
گوردخمه ها اختلاف نظــر وجود دارد. در ميان اورارتوييان 
(همســايگان شــمال غربى مادها) نيز رســم تدفين در 
گوردخمه ها معمول بود. در دورة هخامنشى، داريوش بزرگ 
و شــاهان پس از وى براى تدفين خود دســتور تراشيدن 
آرامگاه هاى باشكوه و عظيمى با نقش برجسته و كتيبه را در 
نقش رستم دادند. درون فضاى اين گوردخمه ها، قبرهايى 
در صخره تراشــيده شــده بود. درِ ورودى گوردخمه ها نيز 
به صورت كشويى بود. به طورى كه پس از بسته شدن ديگر 
باز نمى شد (شاپور شــهبازي،  1384: 228). پس از آن ها 
در ميان حكومت هاى محلى دورة ملوك الطوايف اشكانى 
مانند اليمايى ها، تدفين در اســتودان يا اســتخوان دان ها 
ديده مى شــود. گاهى اين دخمه، اســتودان و گوردخمه ها 
مانند بردگــورى جنگه (حيــدري،  1377: 215) همراه با 
نقش برجسته هايى هســتند. درواقع، از 45م. به بعد تجارت 
شهرهاى كاروانى به ســيادت پالميرها رواج يافت. در اين 
دوره به عادت پيشرفت فرهنگ هاى محلى، ايجاد گوردخمه 
در جنوب غرب به ويژه در منطقة اليمايى به طور وســيعى 
رواج يافــت. در دورة رونق تجارت پالميران (45-272م) و 
به ويژه تا آغاز دورة ساسانى، معمارى صخره اى در سرزمين 
اليمايى با كاربرى هاى متفاوتى مانند گوردخمه و نيايشگاه 
صخره اى ايجاد مى شد. در ساخت گوردخمه هاى اليمايى، 
ورودى گوردخمه تنها به اندازة يك جســد تعبيه مى شد. 
تقريباً در تمام دخمه ها حفره هايى براى نصب درب دخمه 
وجود داشــت (حيدرى، 1379: 320). در دورة ساسانى نيز 
با تدفين به شيوة استودان مواجه هستيم. البته، روش هاى 
ديگرى مانند گورهاى خمــره اى (ترومپلمن، 1372: 34) 
قبور حفره ســنگى (جعفرى، 1386: 62؛ ترومپلمن، 1372: 

31) و... در اين دوره معمول بود.

2. استودان
 astodān= uzdāna والتر هنينگ اصطلاح اســتودان
را مخزن يا ظرفى براى اســتخوان ها ترجمه كرد. پيش 
 astothekai از وى، هرتســفلد اين اصطلاح را معادل
دانست. وى مى افزايد: در دورة بلاش اول اشكانى (50-
80م) نخســتين كوشــش براى گردآورى اوستا به شكل 
مكتوب انجام شــد و اين دوران با به قدرت رسيدن مغان 
باستان در ســرزمين اصلى آن ها آذربايجان مصادف بود. 
رسم باستانىِ قراردادن اجســاد در هواى آزاد نيز در اين 
زمان رايج شد. در دورة هرودوت اين سنت ويژة مغان بود؛ 
امــا از آن دوران به بعد تعداد فراوانى طاقچه هاى كوچك 
صخره اى (اســتودكا astothecae) را مشاهده مى كنيم 
(ترومپلمن، 1372: 29). بدين ترتيب، متوجه مى شــويم كه 
رسم اولية زرتشتيان دفن مردگان بود. رهاكردن اجساد در 
دخمه هــاى مرگ، روش ثانويه اى بود كه تحت تأثير مغان 
در ايران رايج شد (كخ، 1383: 334). به دليل اينكه استودان 
يا اســتخوان دان فقط براى نگهدارى استخوان ها استفاده 
مى شــد؛ بنابراين نبايد حجم فضايى بزرگى داشــته باشد. 
پس استودان ها درواقع مانند طاقچه اى كوچك يا به گفتة 

هنينگ ظروفى براى استخوان ها هستند.

آثار صخره اى بويراحمد
در بررســى بخش هــاى شــمالى شهرســتان بويراحمد 
(علمــدارى و احمدى، 1390) شــش ســاختار معمارى 
صخره اى در حوالى روســتاهاى خرم راه و پوله يافت شد. 
همة ساختارهاى يادشده در بخش عمودى صخره تراشيده 
شــده اند. چنين آثار صخره اى در ميان مردم بومى منطقه 
به «برد چله خانه» شــهرت دارد. «برد» به معناى سنگ و 
چله خانه محلى براى رياضت دراويش است. ازاين رو، اهالى 
منطقه معتقد ند اين گونه آثار صخره اى، محلى براى رياضت 
دراويش در ميــان كوه ها و دور از اجتماع بوده اند. در ادامه 

اين آثار را بررسى مى كنيم.
56
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1. آثار صخره اى تدفينى پوله
نزديك تريــن آبادى به اين معمارى صخره اى، روســتاى 
پوله1  است كه در 150 مترى غرب و جنوب غربى آن واقع 
شده اســت. اين آثار در محدودة شمال شرقى اين روستا 
در فاصلة 150 مترى سمت راســت جادة خاكى ارتباطى 

روستاى پوله به زيرنا2 قرار دارد.
ايــن ناحيه كوه هــاى بلند و صعب العبــور با دره هاى 
نيمه باز و اقليم ســرد و نيمه مرطوب كوهستانى دارد. بستر 

طبيعى زمين، سنگلاخى اســت و ضخامت خاك آن كم 
است. رودخانه اى فصلى- كه بستر آن در فاصلة حدود 30 
مترى از غرب معمارى صخره اى واقع شــده- چشمه هاى 
دائمى و نيــز آبراهه هاى كوهســتانى از مهم ترين منابع 
تأمين كنندة آب اين محدوده است. پوشش گياهى منطقه، 
شامل درختان نيمه متراكم بلوط است كه پراكندگى آن ها 
در تمام منطقه يكسان نبوده و در جاهاى مختلف متناسب 

با ميزان ارتفاع تراكم آن ها متفاوت است.

تصوير1: دورنمايى از ساختارهاى صخره اى پوله، ديد از جنوب (نگارندگان)

57تصوير2: نمايى نزديك تر از تصوير پيشين (نگارندگان)
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تدفينى  صخره اى  معمارى ساختارهاى  و  موقعيت 
پوله

معمــارى صخره اى پوله در ارتفاع 1467 مترى از ســطح 
دريا و در ارتفاع 240 سانتى مترى از زمين هاى اطراف واقع 
است (تصوير1). به سبب اينكه ورود به اين آثار امكان پذير 
بود، خوشبختانه از آن اطلاعات بيشترى داريم. مساحت اثر 
صخره اى پوله 3/24 متر اســت كه 180 سانتى متر درازا و 
180 سانتى متر پهناست. استودان (يا به گفتة محلى ها برد 
چله خانه) پوله روى سطح ديوارة عمودى كوه به وجود آمده 

است (تصوير2). دهانة آن به شكل تقريباً مستطيلى و رو به 
جنوب غربى ايجاد شده است. عرض دهانة آن 55 سانتى متر 
با ارتفاع 80 ســانتى متر و ضخامت آن 15 سانتى متر است. 
طول داخلى آن- در راستاى شمالى- جنوبى 180 سانتى متر، 
عرض آن - در راستاى شــرقى- غربى 180 سانتى متر و 
ارتفاع آن از سطح كف تا سقف دخمه 120 سانتى متر است 
(تصوير3). گفتنى است كه عرض آن از پايين به بالا كاسته 

شده و به شكل قوس دار متمايل مى شود.
در فاصلة تقريباً 2مترى از شــرق اين اثر، استودانى با 

تصوير3: پلان ساختارهاى صخره اى پوله (نگارندگان)

تصوير4: نماى آثار صخره اى شماره هاى 1، 2، 3، خرم راه (نگارندگان) 58
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طول دهانة 80 سانتى متر، عرض 60 سانتى متر و عمق 60 
سانتى متر اســت كه در ارتفاع 110 سانتى مترى از سطح 
زمين هاى اطراف واقع شــده است. متأسفانه، هيچ  داده اى 

در محدودة اين دو اثر يافت نشد.

ساختارهاى صخره اى تدفينى خرم راه
هر سه ساختار صخره اى خرم راه  (Khorram-rah) در 
مجاورت همديگر در 200 مترى شــمال روستاى خرم راه 
بر دامنة غربى كوه «چله خانه» از توابع دهســتان زيلايى 
شهرستان بويراحمد استان كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد 
(تصوير4). اين بناى صخــره اى در ارتفاع 1595 مترى از 

سطح دريا واقع است.
عوارض و ســاختارهاى همجوار اثر، شــامل جغرافياى 
كوهستانى با دره هاى بسته و رودخانه هاى جارى دائمى است. 
در برخى قسمت ها اراضى مناسب براى فعاليت هاى كشاورزى 
وجود دارد. اقليم منطقة ســرد، نيمه مرطوب و كوهستانى با 
كوه هاى بلنــد و صعب العبور و دره هاى عميق نيمه بســته 
اســت كه رودخانة دائمى خرم راه با جهت شمالى- جنوبى از 
ميان آن ها مى گذرد. دهســتان خرم راه، اقليم سرد و مرطوب 
كوهستانى دارد و در مسير آن دره هاى عميق و نيمه بازى قرار 
دارد. در هيچ يك از اين آثار، يافتة فرهنگى مشاهده نشد. تا 
زمان بازديد آثار، طى بررســى مهم ترين آسيب هاي طبيعي 
و غيرطبيعي وارده بر محوطه عبارت بودند از: فرســايش و 
هوازدگى سنگ ها و رويش بوته بر سطح صخره. آثار يادشده 
شــامل سه معمارى مجاور يكديگر و يك ساختار صخره اى 
تدفينى مجزاست كه در صخره اى منفرد تراشيده شده است.

توصيف اثر صخره اى شمارة 1 خرم راه
اين معمارى اولين و جنوبى ترين اثر از مجموعه آثار سه گانة 
واقع شــده روى صخرة كوه برد چله خانه است. طول دهانه 
60 ســانتى متر و عرض آن 40 سانتى متر است. اين اثر با 
دهانه اى به ابعاد 40×70 ســانتى متر بالاتر از دو اســتودان 
ديگر اســت. بخش بالايى دهانه، اثر صخره اى يك و دو 
به شكل بيضى است و شــبيه كلة قند است. به علت ارتفاع 

زياد اين آثار (خرم راه، ش1، 2 و 3) دسترسى به آن ها ممكن 
نبود و از چگونگى فضاى داخلى آن اطلاعى كسب نشد و 

به تهية پلان از اين مجموعه موفق نشديم. 
وجــود رودخانة دائمى خــرم راه در 600 مترى غرب و 
چندين آبراهة كوهســتانى در دامنه هــاى اطراف كوه ها از 
مهم ترين منابع تأمين آب اين محدوده است. از ويژگى هاى 
خاص ايــن گوردخمه هاى شــماره هاى 1، 2 و 3 خرم راه 
مجــاورت با يكديگر، واقع شــدن روى صخره اى بزرگ و 
يكپارچه در دامنــة غربى كوه و قرارگرفتن در موقعيتى كه 
روبه روى آن گوردخمة شمارة 4 خرم راه در سوى ديگر دره 
قابل رؤيت اســت. ارتفاع قابل توجه اين سه گوردخمه نيز 
موجب اشراف بر اراضى زيردست و مسير رودخانه مى شود.

توصيف اثر صخره اى شمارة 2 خرم راه
اثر صخره اى شمارة دو خرم راه كه معمارى ميانى از مجموعة 
سه گانه واقع روى صخرة كوه برد چله خانه است، دهانه اى 
به طول 70ســانتى متر و عرض 90 سانتى متر دارد. اين اثر 
در ارتفاع 6 مترى از ســطح زمين هــاى اطراف قرار دارد و 
دهانه اى نامنظم به ابعاد 70×90 ســانتى متر دارد. از پلان 
اين اثر نيز مانند دو اثر ديگر به دليل دسترسى نداشتن به آن 
اطلاعى نداريم. دهانة آن نســبت به دوتاى ديگر بزرگ تر 
است و شواهد نشان مى دهد به احتمال بخش شمالى دهانه، 

طى گذر زمان شكسته شده است.

توصيف اثر صخره اى شمارة 3 خرم راه
اثر شمارة 3 خرم راه كه شمالى ترين گوردخمه واقع بر روى 
صخرة كوه برد چله خانه اســت، دهانه اى با 60 سانتى متر 
طول و 40 ســانتى متر عــرض دارد. ارتفاع آن از ســطح 
زمين هاى اطراف 6 متر اســت. دهانة كله قندى آن ابعادى 
در حدود 40×60 ســانتى متر دارد كه در 4 مترى گوردخمه 

مركزى واقع است.

توصيف اثر صخره اى شماره 4 خرم راه
59اثر صخره اى شــماره 4 خرم راه در 700 مترى غرب روستاى 
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خرم راه، بر دامنة شرقى كوه شاه نشين واقع شده است (تصوير5). 
اين استودان درون صخره اى منفرد به ابعاد 4×4/70×8 متر حفر 
شده است. اين اثر با پلانى به شكل نيم دايره 170 سانتى متر 
طول در راســتاى شمالى- جنوبى، 110 سانتى متر عرض در 
راستاى شرقى- غربى و 100 سانتى متر ارتفاع دارد (تصوير6 
و 7). ورودى آن رو به ســمت شرق، يعنى رو به مجموعه آثار 
شماره هاى 1، 2 و 3 خرم راه است و در ارتفاع 2 مترى از سطح 
زمين قرار دارد (تصوير8). ورودى به شكل تقريبى مستطيل با 
ابعاد 40×70 سانتى متر و ضخامت 12 سانتى متر شيارى براى 
نگهدارى درپوش و مسدودكردن فضاى داخلى استودان دارد. 
ويژگى خاص آن قرارگيرى روى صخــره اى واحد در دامنة 
شــرقى كوه شاه نشين و روبه روى آثار شــماره هاى 1، 2 و 3 

خرم راه در سوى ديگر دره است.
ساختارهاى خرم راه و پوله از نظر مكانى با آثار صخره اى 
اليمايى بردگورى جنگه در منطقة كوهستانى بخش سوسن 
ايذه (حيدرى، 1377: 213-214) واقع در استان خوزستان 
قابل قياس اســت. درواقع، كوه هاى بختيارى كه شــامل 
بخش ميانى رشته كوه هاى زاگرس مى شود، منطقة اصلى 
اليمايى ها بوده اســت (واندنبرگ، شيپمن، 1386: 10). اين 
ناحيه شامل كوهستان هاى خوزستان و لرستان است (فراى، 
1386: 436). از منظر تحليل موقعيت جغرافيايى و نيز وجود 
آثار اليمايى از قبيل نقش برجســته ها و استقرارهايى از اين 

دوران در مجاورت ساختارهاى صخره اى مورد مطالعه، اين 
آثار با دورة حكومتى اليماييــان همخوانى دارد. اليمايى ها 
يا الومايس هــا از بزرگ ترين و قدرتمندترين حكومت هاى 
نيمه مستقل در شاهنشاهى اشكانى بود كه بيشتر در بلندى 
و راه هــاى ورودى دره هاى زاگرس مســتقر بودند (184: 
Alizadeh, 1985). نام «اليمايى» مشــتق از نام عبرى 
«عيلام» اســت و مطابق واژة آشــورى-بابلى «الامتو» 
به معنى ســرزمين كوهستانى اســت (واندنبرگ، شيپمن، 
1386: 7) كــه با جغرافياى طبيعى بويراحمد مطابقت دارد. 
هنر اليمايى را مى توان «هنر پارتى استانى» ناميد. درواقع، 
اليمايــس از نظر كتيبه نگارى و نقش برجســته از حكومت 

محلى پارس توانگرتر بود (فراى، 1386: 438).
از جنبة ورودى چهارگوش، آثار بويراحمد با دخمه هاى 
بردگورى جنگه (ايذه) كه به علت يافتن سفال هاى اشكانى 
در اطــراف آثار به اليماييان منســوب شــد مطابقت دارد 
(حيدرى، 1377: 216). «بردگورى» اصطلاح كردزبانان و 
لرزبانان منطقة زاگرس اســت و به معنى سنگ گبرى است 
كه محققان آن را «استودان» يا «دخمه» نام گذارى مى كنند 

(حيدرى، 1377: 214).

نتيجه گيرى
ســفال از مواد فرهنگى بسيار مهم، براى تعيين گاه نگارى 

تصوير5: نمايى از اثر شمارة 4 خرم راه - ديد از شمال شرق (نگارندگان) 60
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تصوير6: پلان اثر صخره اى شمارة 4 خرم راه (نگارندگان)

تصوير7: پلان سه بعدى اثر صخره اى شمارة 4 خرم راه (نگارندگان)

61تصوير8: نمايى از داخل اثر ش4 خرم راه و تقابل آن با ديگر آثار صخره اى خرم راه - ديد از غرب (نگارندگان)
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در باستان شناســى اســت. متأسفانه، در بيشــتر مواقع در 
معمارى هاى صخره اى يافته هايى مانند سفال، استخوان و... 
به دست نمى آيد. يكى از دلايل موجودنبودن اين مواد، اين 
است كه بسيارى از اين آثار كاربرى تدفينى داشته اند، پس 
به طور مســلم سكونتى وجود نداشته است كه سفالى باشد. 
به دليل اينكه بسيارى از اين آثار درب ورودى داشته اند و با 
گذشــت زمان تخريب شده اند، با از بين رفتن درب ورودى، 
اين گونه آثار به وســيلة عوامل انسانى و طبيعى مانند باد و 
باران و حتى هجوم حيوانات دچار آســيب ديدگى مى شوند 
و مواد فرهنگى مانند اســتخوان در محــدودة درونى آن ها 
جابه جا مى شود. اين مسئله براى مواردى كه جنبة سكونت 
داشتند نيز صادق اســت و با وجود اينكه انتظار مى رود در 
اين مكان ها ســفال به دســت آيد؛ اما عوامل يادشده باعث 
جابه جايى آن ها مى شود. بنابراين، از راهكارهاى پيشنهادى 
براى تعيين قدمت اين آثار، توجه به اســتقرارهاى اطراف 
آن و مقايســة پلان معمارى و عناصر خاص با ساير موارد 
مشابه اســت. نزديك ترين اســتقرار به گوردخمة خرم راه 
در فاصله حــدود 4-5 كيلومترى (به خط مســتقيم) قرار 
دارد. بر اساس سفال هاى ســطحى، اين استقرار به دوران 
اشكانى تا اوايل اســلام مربوط است. همچنين، گورستانى 
كه به احتمال از دورة اشــكانى تا دوران اوايل اسلام از آن 
اســتفاده شــده، در فاصلة حدود 15 كيلومترى آثار مذكور 
قرار دارد. ســاختارهاى خرم راه و پوله از نظر مكانى با آثار 
صخره اى اليمايى بردگورى جنگه در استان خوزستان قابل 
قياس است. ورودى هاى چهارگوش شكلِ آثار بويراحمد قابل 
قياس با دخمه هاى بردگورى جنگه (ايذه) كه آن را اليمايى 

دانسته اند، مطابقت دارد.
به ســبب اينكه آثار صخره اى مورد مطالعه در منطقة 
تحت نفوذ اليماييان وجود دارد و با آثار بردگورى جنگه كه 
ســفال  هاى اليمايى در اطراف آن ها مشاهده شد، مشابهت 
نســبى دارد و همچنيــن پلان آثار مــورد مطالعة با پلان 
ساختار هاى يادشــده شباهت نســبى دارد؛ بنابراين با قيد 
احتياط شــش ساختار صخره اى شمال بويراحمد را به دورة 
اليمايى مربوط مى دانيم. فضاى معمارى هاى مورد مطالعه 
كوچك است و آثار خرم راه (1، 2 و3) در ارتفاع بسيار زيادى 
قرار دارند؛ بنابراين اين آثــار با درصد احتمال بالايى براى 
تدفين استفاده مى شده است. اما راجع به گاه نگارى دقيق تر 
آن بايد اندكى تأمل كرد. متأسفانه، داده هاى ما راجع به آثار 
بويراحمد بســيار ناچيز است و نيازمند مقايسة صحيح آن با 

آثارى هستيم كه به طور دقيق گاه نگارى شده اند.

تشكر
بدين وســيله مراتب امتنان خود را از راهنمايى هاى سودمند 
آقــاى محمدجعفر جعفرى و همچنين حمايت هاى مادى و 
معنوى رياســت محترم ميراث فرهنگى استان كهگيلويه 
و بويراحمــد، جناب آقاى ايزدى و معاون محترم ايشــان، 
جناب آقاى دادى نژاد، رياســت محترم وقت پژوهشــكدة 
باستان شناســى، آقاى دكتر ميراسكندرى و به ويژه اعضاى 
هيئت بررســى: مســعود صادقى راد، رضا بهدادفر، احسان 
برهانى زاده، ســميه دهقان، صديق نيازى و محمد احمدى 

ابراز مى داريم.

1. Pouleh
2. Zirena
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